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‌چكیده
دهندۀ فرهنگ  باستان و بازتاب رانیا یاثر ادب نیتر بزرگشاهنامه 
 ،یو ظرافت ادب ییبایاست که علاوه بر داشتن ز انیرانیکهن ا
است  یانسان یها افراد و گروه یدر روابط اجتماع قیعم یا درسنامه

ها و  در ضمن حماسه یو فرهنگ یارزش میو در آن درک مفاه
  یساز مفهوم یبررس قیتحق نیا هدف. شود یآموزش داده م ریاساط

ـ فرزندان و فرزندان ـ   نیاحترام در روابط والد یارزش فرهنگ
ها است که در هر گروه به چه صورت  در همة داستان نیوالد
در زبان چه هستند.  میمفاه نیا یاند و نمادها شده یساز مفهوم
به موضوع پرداخته  یفرهنگ یشناس زبان کردیپژوهش با رو نیا

ها و  ها، مقوله واره شامل طرح کردیرو ی. چارچوب نظراست
 یشناس کاربرد زبان لیاست که ابزار تحل یفرهنگ یها استعاره
عنوان   به ،یفرهنگ یوارۀ کاربردشناس هستند. طرح یفرهنگ
 یها مطالعة داده یمبنا ،یفرهنگ یها واره از طرح یا رشاخهیز
 یبه بررس یلیـ تحل یفیقرار گرفته و به روش توص شده یآور جمع

 یو اجتماع یارزش فرهنگ دهد یاست. مطالعه نشان م  آنها پرداخته
کنش  ای« کردن نیآفر»مانند  یاحترام به صورت کنش کلام

شده  یساز مفهوم «دنیخاک بوس»و « نواختن»مانند  یرکلامیغ
از جانب  «دنیچشم بوس»و « نواختن»مانند  یمیاست که مفاه

از جانب « نهادنسر  نیبر زم»و  «دنیخاک بوس»و  نیوالد
است که از تواضع و  رفته یبه کار م یفرزندان در روابط اجتماع

   نشان دارد. نیاز سمت والد تیاز سمت فرزندان و حما یفروتن

 یساز مفهوم ،یوارۀ کاربرد کنش، طرح مفهوم، تک تک ها: کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس زبان، یفردوس شاهنامه ،یفرهنگ یشناس زبان ،یفرهنگ

 

Abstract 

Shahnameh is the greatest literary work of ancient 
Iran and reflects the ancient culture of Iran, which 
in addition to having literary beauty and elegance, 
is a deep textbook in the social relations of 
individuals and human groups, in which 
understanding the concepts of value and culture in 
epics and mythology is taught. The purpose of this 
study is to conceptualize the cultural value of 
respect in parent-child and child-parent 
relationships in all stories, how they are 
conceptualized in each group, and what the 
symbols of these concepts are in the language. This 
research has dealt with the subject with the 
approach of cultural linguistics. This paper adopted 
cultural linguistics and follows its theoretical 
framework which includes three analytical tools 
named cultural schema, cultural category and 
cultural metaphor. Cultural pragmatic schema, as a 
sub-branch of cultural schemas, is the basis for 
studying the collected data and has studied them in 
a descriptive-analytical method. The findings show 
that the cultural and social value of respect is 
conceptualized as verbal actions such as "creating" 
or non-verbal actions such as "playing" and 
"kissing the ground" that concepts such as 
"playing" and "kissing the eyes" are 
conceptualized by parents, and "kissing the 
ground" and "lying on the ground" have been used 
by children in social relations, which shows 
humility and humbleness on the part of children 
and support on the part of parents. 

Keywords: Pragmem, Pract, Pragmatic, Schema, 

Cultural Conceptualization, Cultural Linguistics, 

Shahnameh Ferdowsi, Sociolinguistics. 
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 و طرح مسئله مقدمه
زبان نهادی اجتماعی است که در زندگی بشر جایگاهی ویـژه  
دارد. زبان تنها یک کد یا نشانه بـرای ایجـاد ارتبـای نیسـت     

 .ترین و فراگیرترین شکل تعامل میان افـراد اسـت   بلکه اصلی
زبان مادری نقشی اساسی در همـة جزییـات زنـدگی فـرد در     
جامعه دارد. زبان به عنوان وسیلة برتر در تعاملات اجتمـاعی،  

 کند. ا فراهم میر های متفاوت گیری فرهنگ زمینة شکل
اند که بر یکدیگر  مرتبط کاملاًزبان و فرهنگ دو موضوع 

( بر این باور است که ارتبای 6: 2116) 1شاولز. گذارند می ریتأث
ی رو دوزبان و فرهنگ واضح و مبرهن است. ایـن دو ماننـد   

هـا و   دهنـدۀ اندیشـه، ارزش   یک سکه هستند که زبان نشـان 
شـنا    ، مردم2بینی سخنوران خود است. به گفتة کروبر جهان

گسـترش   فرهنگی آمریکـایی، زبـان و فرهنـگ بـا یکـدیگر     
ذارند؛ فرهنگ از زمـانی آغـاز شـد کـه     یابند و بر هم اثرگ می

زبان در دستر  بشر قرار گرفت و از همـان ابتـدا پیشـرفت    
. اگـر فرهنـگ   شده اسـت  یک به بهتر شدن دیگری منجرهر

هـای ارتبـاطی نمـود     نتیجة تعـاملات بشـری باشـد، فعالیـت    

 3ای خـا  اسـت. ریزاگـر    هـا در جامعـه   فرهنگی آن تعامـل 

ــدی، 2119) ــل از محم ــگ و ۳7: 13۳6( )نق ــان را فرهن ( زب
 تأکیـد ناپذیر بودن این دو  داند و بر جدایی فرهنگ را زبان می

دانـد. بـه نظـر افخمـی      کند و هر یک را نماد دیگری مـی  می
گرفته شـود   ( برای درک هر فرهنگی باید زبان آن فرا13۳1)

  .ستی یادگیری فرهنگ آن زبان ازبانو اسا  تسلط بر هر 
ة رابط ـاست کـه وجـود    ندۀ آنده نظریات گوناگون نشان

ــل  ــان و فرهنــگ متقاب ــهزب  توجــه مــوردموضــوعات  ازجمل
. شروع مطالعـة ایـن   بوده استپژوهشگران مختلف از دیرباز 
گـردد و محققـانی چـون ویلـیم      یبرمارتبای به قرن هجدهم 

(، 1۳61-1602) 7(، فرانس بوآ 1۳37ـ   1191) 0همبلت ون
( 1۳61ـ1601) 1( و بنیامین ورف1636 -1۳۳0) 9ادوارد ساپیر

و توجه داشـتند   تأکیداندیشه و فرهنگ  به ارتبای میان زبان،
 طـور   بـه که زیرشاخة واحد و مستقلی در ایـن زمینـه    هرچند

نبـود تعریـف مناسـب از     ،گسترده شکل نگرفت. بدون شـک 
دلیـل اصـلی شـکل نگـرفتن      «فرهنگ»و  «زبان»ی ها واژه

زیرشـاخة   صـورت   بـه مطالعـات   پیشرفت چشـمگیر در ایـن  

                                                                         
1. Joseph Shavles 

2. Alfred L. Krober  

3. Risager  
4. Wilhelm von Humboldt  

5. Frans Boas  

6. Edward Sapir  
7. Benjamin Whorf 

 (.b2111: 1شریفیان، ست )مستقل ا
ــان ــان رشــاخهیز ۳شناســی فرهنگــی زب شناســی  ای از زب
ی دارد و بـه ارتبـای میـان    ا چندرشته منشأاست که  6شناختی

(. اصـطلاح  b 2111: 2شـریفیان، پـردازد )  زبان و فرهنگ می
شناسی فرهنگی را برای اولـین بـار یکـی از پیشـگامان      زبان
بـرای مطالعـة    11شناسی شناختی به نـام رونالـد لنگـاکر    زبان

مطرح کرد. به نظر  ارتبای میان دانش فرهنگی و دستور زبان
توانـد بازگشـتی بـه     شناسی شـناختی مـی   وی، گسترش زبان

ــان ــی   زب (. b2111: 30شــریفیان، باشــد )شناســی فرهنگ
گرایشـی جدیـد بـه بررسـی      عنـوان   بهی فرهنگی شناس زبان
ند با نگاهی نـوین  مؤثرهایی از زبان که در شناخت زبان  جنبه
های  سازی ( و به بیان دیگر، مفهوم2111شریفیان، ) پردازد می

های زندگی بشـرند مطالعـه    فرهنگی را که در ارتبای با تجربه
 (b2111 :2شریفیان، کند ) می

مکتوب و ادبیات هر جامعـه بسـتری مناسـب بـرای     آثار 
 شـاهنامه هـای دیگـر اسـت.     انتقال میراث فرهنگی به نسـل 

سـند هویـت ایرانیـان، سـبب      نیتـر  بزرگ عنوان  بهفردوسی 
پایــداری و بقــای زبــان فارســی بــوده، نقشــی چشــمگیر در  

گیری فرهنگ فارسی داشته و دارد. این اثـر دربردارنـدۀ    جهت
اجتمــاعی و فرهنگــی بســیاری اســت کــه مفــاهیم انســانی، 

 ـا ازای دارنـد.   انداز آموزشی و تربیتـی ویـژه   چشم ایـن   رو  نی
شناسـی فرهنگـی، بـا روش     تحقیق با استناد به نظریـة زبـان  

توصیفی ـ تحلیلی به بررسی نمودهای زبانی مفهـوم احتـرام    
پردازد تا پاسخی  می شاهنامهمیان والدین و فرزندان در اشعار 

های پژوهش بیابد: نمودهای زبانی مفهوم  سؤالمناسب برای 
احترام کدامند؟ و ارزش فرهنگی احتـرام از سـوی والـدین و    

سازی شـده اسـت؟ بـرای     هایی مفهوم فرزندان به چه صورت
لهراســو و فرزنــدش گشتاســو، در  مثــال، در داســتان شــاه

احترام پـدر بلنـد   موقعیت اجتماعی مهمانی، گشتاسو ابتدا به 
سـازی احتـرام بـا     کند که مفهوم شود و سپس صحبت می می
 است.   نشان داده شده« بر پای خاست»

 چارچوب نظری
شناسـی   شناسـی فرهنگـی بـر پایـة علـومی چـون روان       زبان
 استوار است. این 13کاربردشناسی و 12شناسی ، مردم11شناختی

                                                                         
8. cultural linguistics 

9. Cognitive linguistics  
10. Ronald Langacker 

11. cognitive psychology  

12. anthropology 
13. pragmatics 
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ــان و   ــان زب ــود رابطــه می ــر وج ــروزه ب ــور ام ــرایش نوظه  گ
کند و دو چـارچوب نظـری و    می تأکید 1فرهنگیسازی  مفهوم

دهـد کـه شـامل     سازی فرهنگی ارایه می تحلیلی برای مفهوم
های  واره کاربرد زبان بشری است. چارچوب نظری شامل طرح

است  0های فرهنگی و استعاره 3های فرهنگی ، مقوله2فرهنگی
ند کـه  ا سازی فرهنگی هایی خا  از مفهوم نمونه واقع درکه 

داده خواهـد شـد. چـارچوب     در این قسمت جداگانـه توضـیح  
ابـزار   عنـوان   بـه ی چـارچوب نظـری   ها مؤلفهتحلیلی کاربرد 

شناسـی فرهنگـی اسـت )شـریفیان،      تحلیل برای کاربرد زبان
b2111: 1هـای بشـری و    های زبـان  (. چگونگی نمود ویژگی

های  واره های فرهنگی مانند طرح سازی ها در مفهوم تنوع زبان
های مفهـومی ـ    های فرهنگی و استعاره بندی فرهنگی، مقوله

(. ایـن  711: 2117شـریفیان  شـوند )  فرهنگی نشان داده مـی 
 های بشر اسـت.  های فرهنگی شامل تمام تجربه سازی مفهوم
( نظریة بازنمود توزیعی را بـرای نشـان دادن   2113) انیفیشر

 ـ سازی فرهنگی به کار می مدل مفهوم هـایی از   ا مثـال برد و ب
پردازد و  های متفاوت می در بافت آنهاسازی، به تحلیل  مفهوم

سازی فرهنگی بـر اسـا     چارچوبی کلی برای بازنمود مفهوم
کنـد. شـناخت    شناسی در تحلیل گفتار مطرح مـی  روش مردم
در زبـان بـر پایـة     هـا  آنهای فرهنگی و تحقـق   سازی مفهوم

. گســترش شناســی فرهنگــی اســت چــارچوب نظــری زبــان
شناسی اسـت   ی فرهنگی بر پایة تعاملات زبانها یساز مفهوم

هـای فرهنگـی در بسـیاری از     سـازی  و از طرف دیگر مفهـوم 
رونـد.   های ساختار زبان و نیز کاربرد زبـان بـه کـار مـی     جنبه
سـازی   توان گفت زبان نقشی دوسـویه در مفهـوم   می رو نیازا

 (.b2111: 1شریفیان، دارد )فرهنگی و درک آن 

 وارة فرهنگی طرح
های فرهنگی علاوه بر اینکه عقاید، هنجارها، قواعد و  واره طرح

هـای   شوند، دربردارندۀ ارزش را شامل می رفتارهای مورد انتظار
هـای متفـاوت تجربیـات نیـز هسـتند. معنـای        مرتبط بـا جنبـه  

ها با زیرساخت فرهنگی، در بسیاری از  واره ای این طرح نامه لغت
هـای   شـوند و در بسـیاری از عبـارت    زبان ذکـر مـی   های جنبه

 (.10همان: )روند  های بشری به کار می واژگانی زبان
(، رویـدادهای گفتـاری از   1661) 7کریستالبنا بر تعریف 

                                                                         
1. cultural conceptualisation 
2. cultural schemas  

3. cultural categories  

4. cultural-conceptual metaphors  
5. David Crystal 

هـای فرهنگـی مطـرح     واره جمله مواردی است کـه در طـرح  
ها در واقع به نیت گوینده هنگام صـحبت و اثـر    شوند. آن می

کنند. دانش لازم  فردی اشاره می در روابط میانآن بر شنونده 
سـاختاری فرهنگـی دارد و    برای کاربرد و درک این رویدادها

رو  شـود. ازایـن   صورت مشترک دیده مـی   میان سخنگویان به
هـای فرهنگـی همانـان دربردارنـدۀ      واره توان گفت طرح می

شناسـی   معنای کاربردشناسی هستند. بر اسا  دیـدگاه زبـان  
داشتن درک مناسب از شـخ  مقابـل بـه داشـتن      فرهنگی،
ای کـه   گونـه  های فرهنگی مشترک منوی است؛ بـه  واره طرح
وگوی موفـق آشـنایی گوینـده و     نیاز گفت توان گفت پیش می

ــا ایــن طــرح ــرای درک کــاربرد  واره شــنونده ب هاســت کــه ب
تـوان   طور خلاصه مـی   های گفتاری ضروری است. به رویداد

رهنگی منبعی غنی از دانشی اسـت کـه   های ف واره گفت طرح
المعــارفی، معنــی کاربردشناســی در  ةســاز معنــی دایــر زمینــه
ــان ــة    زب ــش مشــترک جامع ــز اســا  دان هــای بشــری و نی

 (.b2111: 10شریفیان، ) سخنگویان است

 کاربردشناسی فرهنگی وارة طرح
یکـی از ابزارهـای تحلیلـی     عنـوان   بـه ۀ فرهنگـی  وار طرح
هـا در درک   شناسـی فرهنگـی بـا اسـتفاده از کارگفـت      زبان

است. معنای کاربردشناسی همان  مؤثرمعنای کاربردشناسی 
دانش فرهنگی مشترک  میان افراد جامعه است که در ایـن  

شــوند. آشــنایی بــا ایــن  هــا بســیار اســتفاده مــی واره طــرح
ا و بـه دنبـال آن،   ه ـ ها برای درک نقـش کارگفـت   واره طرح

اسـت  داشتن ارتبای موفق برای گوینده و شنونده ضـروری  
 (.b2111شریفیان، )

فرهنگی چارچوبی را برای بررسی ابزارهای ی ها واره طرح
و  9هـا   مفهـوم  کاربردی مانند کارگفت/ رویـداد گفتـاری، تـک   

 نمونـة  را مفهوم ( تک2111) ۳یمدهند.  ارایه می 1ها کنش تک
 خا  موقعیتی در که گیرد می نظر در کنشی از کلی موقعیتی
. شـود  گرفتـه  کـار  تواند به می ها موقعیت از ای مجموعه در یا

ــه تمــام را مفهــوم ( تــک2111) 6کــاپن  و ممکــن هــای جنب
 و کـلام  نـوع  بافت، راه از توان می کهداند  معنا می رممکنیغ
 دیگـر،  طـرف  از .(2111کسـکس،  ) کـرد  درک آن بیان نوع
. کنـد  مـی  اشـاره  مفهوم تک خا  نمود و تحقق به کنش تک
 و مفهـوم  تـک « جدیـد  کارمنـد  بـا  پرسـی  احوال» مثال، برای

                                                                         
6. pragmemes 

7. practs 

8. Mey 
9. Capone 
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  خـوش »و  «خوشـحالیم  شـما  با کار کردن از» چون جملاتی
در این چارچوب  .هستند مفهوم تک آن های کنش تک« دیآمد
ــه ــا  از  طبق ــرحای خ ــام  وار ط ــه ن ــی ب ــرحۀ فرهنگ ۀ وار ط

ای بـرای ایجـاد    کاربردشناسی فرهنگی مدنظر است که پایـه 
ارتبای بر اسا  معنای کاربردی است. این چارچوب همانین 

هـا/ رویـدادهای گفتـاری،     میان کارگفتمراتبی  ارتبای سلسله
کنشی  گونه، تک دهد. بدین کنش را نشان می مفهوم و تک تک
 مفهـوم اسـت کـه آن نیـز خـود      ۀ یک تـک دهند نشانخا  

ۀ فرهنگـی زیـرین   وار طـرح کارگفتی مشخ  را در ارتبای با 
 (.b2111: 72شریفیان، کند ) مطرح می
ــه  ــرای معنــای  ۀ فرهنگــی کــه زمینــهوار طــرحب ای را ب
ۀ وار طـرح کنـد   ها( فراهم مـی  مانند معنای کارگفت) یکاربرد

ــی ــان 1کاربردشناس ــد. زب ــی  گوین ــی فرهنگ ــرحشناس ۀ وار ط
منبعـی ممکـن بـرای اسـتفاده از      عنـوان   بهکاربردشناسی را 

کنــد.  مطــرح مــی تعــاملاتدانــش مشــترک ســخنگویان در 
است که بر   معرفی کرده 2ای کاربردشناسی مجموعهشریفیان 
توانـد مبنـای تعـدادی     ۀ کاربردشناسی میوار طرحاسا  آن، 

باشـد و هـر یـک از    های خا   مفهوم مرتبط با کارگفت تک
ای گوناگون زبانی نشان ه ها ممکن است به صورت مفهوم تک

کـنش هسـتند. یـک     داده شوند که این نمودهای زبانی تـک 
تواند چند کارگفـت را در بـر    واحد می شناسیۀ کاربردوار طرح

مفهوم مربـوی   توانند با تعدادی تک ها نیز می بگیرد و کارگفت
گویشـوران بـرای    رو نیازابه آن بافت خا  در ارتبای باشند. 
مفهوم مناسب هر بافـت را   داشتن ارتباطی خوب و موفق تک

کننـد.   کنشی تولید و بیان می ، گفتار و تکجهینت درانتخاب و 
ۀ فرهنگـی بـه اطلاعـات و دانشـی     وار طـرح خلاصه،  طور  به

فراوان نیاز دارد تا هـم معنـای کاربردشناسـی را بتـوان درک     
انـش مشـترک سـخنگویان    ای باشد بـرای د  کرد و هم زمینه

ۀ فرهنگـی  وار طـرح (. b2111: 70شـریفیان،  ) یگفتارجامعة 
ة ارتبـای اعاـای   ج ـینت درجزیی از شناخت فرهنگی است و 

 (.2111شریفیان،) ردیگ گروهی فرهنگی شکل می

 بندی فرهنگی مقوله
عنوان   بندی است که به سازی مقوله های مفهوم از دیگر روش
هـای   های شـناختی انسـان از سـال    ترین فعالیت یکی از مهم

گیـرد. بسـیاری از    صورت فردی شکل مـی  آغازین زندگی به 
انــد کـه کودکـان در ســنین پـایین بــه     تحقیقـات نشـان داده  

                                                                         
1. pragmatic schema 
2. pragmatic set  

مارشـال، پـوول و   ) پردازنـد  بندی اشـیا و رویـدادها مـی    طبقه
 (. آنها معمولاً برb2111: 10؛ نقل از شریفیان، 2113ولاین، 

دهند، اما بـا گـذر    بندی را انجام می اسا  شناخت خود طبقه
بنـدی اشـیا، رویـدادها و     زمان و دریافت شناخت بیشتر، طبقه

ای است کـه در آن   ها بر اسا  زبان و محیط فرهنگی تجربه
 (.b2111: 17شریفیان، ) کنند زندگی می
ــه گفتــه  .بنــدی اساســاً امــری فرهنگــی اســت  مقولــه ب
ــکو ــو3گلاش ــتلاک0، مگلی ــلو 7، م ــل از 211۳) 9و باراس ، نق
بنــدی بــا هــدف  مقولــه مطالعــات ،(b2111: 17 شــریفیان،

های مشترک میان فرهنگ و زبان آن  یادگیری و درک مقوله
شـوند، انجـام    بندی فرهنگـی نامیـده مـی    فرهنگ، که مقوله

 شوند. می
عنـوان    های بشـری اغلـب بـه    های واژگانی زبان عبارت

ای آن بـه کـار   ه ـ ها و نمونـه  برچسب برای نشان دادن مقوله
های فرهنگی و زبان مشخ   گونه رابطة مقوله روند و این می
 مراتب هسـتند  ها معمولاً دارای شبکه و سلسله شود. مقوله می

 ای با زیرمجموعة خود در تواند مقوله ها می و هر یک از نمونه
 نظــر گرفتــه شــود کــه آنهــا نیــز ســاختاری فرهنگــی دارنــد

 (.b2111: 17شریفیان، )

 فرهنگی استعارة 
شناسـی شـناختی    ای از زبان نظریة استعارۀ مفهومی زیرشاخه
پــردازد.  هــای مفهــومی مــی اســت کــه بــه مطالعــة اســتعاره

های مفهومی با ساختار شناختی به درک مفاهیم از راه  استعاره
کننــد.  ســازی در قلمــرو  معنــایی دیگــر کمــک مــی  مفهــوم
هـای   عارهشناسـی فرهنگـی بررسـی اسـت     هـای زبـان   پژوهش
شـود کـه سـاختار فرهنگـی دارنـد       ای را شـامل مـی   مفهومی
 (.a 2111: 07شریفیان،)های فرهنگی(  )استعاره

فرهنگی و زبـان،   های مفهومی با توجه به ارتبای استعاره
ای  های بشری رابطـه  های زبان توان گفت بسیاری از جنبه می

 :a2111شـریفیان،  ) های فرهنگـی دارنـد   تنگاتنگ با استعاره
هــا و  واره هــای فرهنگــی، بــرخلاف طــرح    اســتعاره (.09
هـای   های فرهنگی، نـوعی نگاشـت میـان حـوزه     بندی مقوله

هـای   متفاوت مبدأ و هدف هستند. بـه بیـان علمـی، اسـتعاره    
ای هسـتند و   حـوزه  سـازی میـان   فرهنگی )و مفهومی( مفهوم

نقشی مهم در درک بهتر واژگـان یـا اصـطلاحات دارنـد. در     

                                                                         
3. Glushko 

4. Maglio 

5. Matlock 
6. Baraslou 
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هـای   سازی های فرهنگی مفهوم شناسی فرهنگی، استعاره زبان
 ای هستند که در آداب و سنن فرهنگی ریشـه دارنـد   فرهنگی

 (. b2111: 1۳شریفیان، )
های  شناسی فرهنگی با بررسی زبان طور خلاصه، زبان به 

های گوناگون زبان در پی یافتن مواردی اسـت   بشری و جنبه
ــد طــرحهــای فرهنگــی م ســازی کــه نمــود مفهــوم واره،  انن

بندی و استعارۀ فرهنگی باشند تـا آنهـا را در چـارچوب     مقوله
 نظری دیدگاه شناخت فرهنگی بتوان بررسی کرد.

 پیشینة تحقیق
سازی فرهنگی گرایشی نوظهور  شناسی فرهنگی و مفهوم زبان

های زیـادی در مـورد ارتبـای     تواند زمینة بررسی است که می
 گرچـه و بـر یکـدیگر باشـد.    زبان و فرهنـگ و تـأثیر ایـن د   

سـازی فرهنگـی بـا اسـتناد بـه       هایی دربـارۀ مفهـوم   پژوهش
اسـت، در ایـن    شده  انجامچارچوب نظری مورد نظر در ایران 

 فردوسی مشاهده نشده است. شاهنامهای دربارۀ  باره مطالعه
سـازی فرهنگـی در    مفهـوم »( در مقالـة  2111) شریفیان
های بـومی و   استرالیایی موردیفرهنگی: مطالعة  تعاملات بین
پردازد و بر  می جادشدهیاهای  به بررسی سوءتفاهم« غیربومی
فرهنگـی   سـازی فرهنگـی در تعـاملات بـین     زیاد مفهوم ریتأث
 کند.  می تأکید

نظریـــة »ای بـــا عنـــوان  ( در مقالـــه2112) انیفیشـــر
موضـوع نقـش   « هـای فرهنگـی   سـازی  شناسی و مفهوم زبان

هـایی بــا   شناسـی را بـا مثـال    زبـان  هـای  فرهنـگ در نظریـه  
هـای گونـاگون    های نحوی و گفتمانی متفاوت از زبان ویژگی

ــی  ــی م ــه  بررس ــن نمون ــد. ای ــانگر   کن ــا نمای ــرحه و  واره ط
شناسی و فرهنگـی هسـتند.    های هستی های نظام بندی مقوله
ها، ضمیرها، عنـاوین و   بندی اسم های نحوی چون رده ویژگی

دهنـــدۀ  تواننـــد نشـــان مـــی ...القـــاب، حـــروف اشـــاره و 
های فرهنگـی تجربـی باشـند. بـر اسـا  ایـن        سازی مفهوم

  بـه سـازی فرهنگـی    های زبان باید از مفهوم پژوهش، تئوری
های ساختار زبـان   ابزاری برای بررسی بسیاری از جنبه عنوان

سـازی   مفهـوم »( در پژوهشی با نام 2113) یواستفاده کنند. 
زبـان دوم:   عنـوان   بـه نگلیسـی  فرهنگی در یادگیری زبـان ا 

ــال ــان  مث ــایی از زب ــی  ه ــوزان فارس ــان آم ــدادی از « زب تع
هــای فرهنگــی گویشــوران فارســی را کــه در  ســازی مفهــوم

گیرنـد   زبان دوم به کار مـی  عنوان  بهیادگیری زبان انگلیسی 
را در داشـتن   آنهـا توصیف کرده، بعای پیامـدهای احتمـالی   

 دهد. فرهنگی توضیح می درک بهتر بین

ــفیعی  ــبزواری و ش ــة 2113) س ــوم»( در مقال ــازی  مفه س
بـه  « فرهنگی زبان فارسی: پیامدهای آن در یادگیری زبان دوم

ی فرهنگـی مـرام، معرفـت و غیـرت در     هـا  واره طـرح توصیف 
هـا در   پردازنـد. ایـن نمونـه    سازی فرهنگی فارسـی مـی   مفهوم

ممکن  اند و در مکالمات عامیانه نیز فرهنگ و زبان فارسی رایج
سـازی   است به کار روند. با توجه به این پژوهش، تفاوت مفهوم

های مختلف بیـانگر اهمیـت    ی فرهنگی در فرهنگها واره طرح
 فرهنگی است. سازی فرهنگی در تعاملات بین مفهوم

ــة  ( در2117) شــریفیان شناســی فرهنگــی و  زبــان»مقال
از هـایی متفـاوت    با مثـال « های انگلیسی موجود در دنیا زبان

شناسـی فرهنگـی بـه تحلیـل زبـان       انگلیسی با دیدگاه زبـان 
پردازد تا بتوان از چگونگی کاربرد زبان انگلیسـی   انگلیسی می
ــه ــا، کــه نشــان  در جامع ــاری سرتاســر دنی ــدۀ  هــای گفت دهن
بـه   آنهـا و نیز دربردارنـدۀ دیـدگاه    آنهاسازی فرهنگی  مفهوم
 ، درک بهتری داشت.ستدنیا

هـای فرهنگـی    سازی نایی و مفهومتغییرات مع»در مقالة 
اندام دست در جزء اول اسامی مرکب زبان فارسی در قالب  نام
( بـه  1367ذاکـر ) مهرابی و « شناسی شناختی ـ فرهنگی  زبان

در « دست»اندام  چگونگی شیوۀ تغییر و نیز افزایش معنی نام
های سه زبان  واژگان مرکب زبان فارسی و نیز بررسی تفاوت

اند. ایـن   سی و چینی با توجه به این واژه پرداختهفارسی، انگلی
واژگان در فارسی دربردارندۀ مفـاهیم مختلفـی چـون تقابـل،     
نگهداری، مالکیـت، ترـرف و ... هسـتند. همانـین قرابـت      

تـوان دلیـل شـباهت     فرهنگی و حافظة مشترک بشری را می
ها را ناشـی از تفـاوت در شـیوۀ     این سه زبان دانست و تفاوت

 د تجربة بدنی که نتیجة تفاوت فرهنگی است.بازتولی
های فرهنگی مفاهیم دهان،  سازی ( مفهوم2111باگاشوا )

هـا را در انگلیسـی و بلغـاری بررسـی و      ها، زبان و دنـدان  لب
های این دو زبان را در این رابطـه عنـوان    ها و تفاوت شباهت

 کرده است. 
ســازی فرهنگــی  ( مفهــوم2111پرادانویــک اســتانکیک )

هـای   هـا و سـریال   هـای فـیلم   های کلامی در مکالمه خیشو
تلویزیونی به زبان انگلیسی و صربی را مطالعه کرده است. به 

سازی فرهنگی،  ویژه مفهوم شناسی فرهنگی، به نظر وی، زبان
 دار است. ابزاری قدرتمند برای تحلیل متون خنده

ای بــا عنــوان   ( مقالــه2116خیرآبــادی و همکــاران ) 
 زبـان  به کودکان های داستان در فرهنگی های یساز مفهوم»

انـد کـه در چـارچوب     شناختی ارایـه کـرده   رویکرد با« فارسی
های  شناسی فرهنگی به مطالعة شناخت فرهنگی داستان زبان
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ــته ــة نوش ــه    کودکان ــی پرداخت ــان فارس ــه زب ــده ب ــت.  ش اس
هـای   در داسـتان  کاررفتـه  بـه های فرهنگی زیربنایی  واره طرح

ــهمنتخــب  ــوان  ب ــة   عن ــی جامع ــناخت فرهنگ بخشــی از ش
و بـا در نظـر گـرفتن ارتبـای      انـد  شـده   یبررس ـ زبانان یفارس

شناسی فرهنگی، تعدادی  های داستان بر مبنای زبان شخریت
وارۀ خـــرد بـــا ماـــامین اجتمـــاعی متفـــاوت درون  طـــرح
تواننـد بـر    انـد و مـی   یـری شـده  گ نـه دروهای کلان  واره طرح
 باشند. رگذاریتأثها  ی شخریتهای کلامی و غیرکلام کنش

 تحلیـل »( در پژوهشی با نـام  1361صادقی و همکاران )
 بـر  مولانـا  اشعار در آتش و آب نمود در حجمی یها واره طرح
به بررسی رابطة زبان و « فرهنگی شناختی  ـ یشناس زبان پایة

انــد.  هـای فرهنگــی در اشـعار مولانــا پرداختـه    ســازی مفهـوم 
 دل، حجمـی  یهـا  واره طرح کاربرد راه از شناخت به دستیابی
 کارکرد بررسی با تا هدف این پژوهش بوده است چشم و سر
 اجتمـاعی  و فـردی  شخرـیت  تر از شناختی دقیقها  واره طرح
 دل فارسـی  ادبیـات  بر این اسا ، در. به دست آید شاعر این
 بـوده،  ظـاهری  حـوا   نمایندۀ چشم و شهودی درک مظهر

. شـوند  مـی  محسـوب  واقعیـت  درک برای ابزار پرکاربردترین
 مظـروف  در مقایسـه بـا   مولانـا  اشـعار  در دل مظروف بسامد
 سـر . کنـد  یم ـ مطـرح  را او شهودی شخریت ینوع  به چشم
اسـت،   اندیشـه  با مرتبط مفاهیم ظرف فارسی زبان در اگرچه
 بـه  است. عشق عشق با مرتبط واژگان ظرف مولانا اشعار در
 ـب متفاوت واژگانی سر با مظروفعنوان    کـه  اسـت  شـده   انی

 نگاه در را رفاقتی عشق یتا حدود و پرشور عشقآنها  تحلیل
 .دهد یم نشان مولانا احساسی

هــای  شــده در حــوزه هــای انجــام بــا توجــه بــه پــژوهش
سـازی فرهنگـی در    دربـارۀ مفهـوم    شده و نبود مطالعـه  عنوان
رسـی  فردوسی، این تحقیق با رویکردی نوین بـه بر  شاهنامه

 پردازد. فردوسی می شاهنامهاجتماعی مفاهیم فرهنگی در 

 ها بررسی و تحلیل داده
 ـ  به شاهنامه نامـه روایتگـر فرهنـگ و     ة یـک فرهنـگ  منزل

اندیشة کهن ایرانی و دربردارندۀ نکات ارزشـمند آموزشـی،   
 شـاهنامه اجتماعی، تربیتی و سیاسی است. ارزش احترام در 

. فردوسـی از واژۀ  شـده اسـت    مطـرح های متفاوت  به گونه
ها و واژگان دیگـر   کند بلکه با عبارت استفاده نمی« احترام»

ها ممکن اسـت   سازی کند. این مفهوم سازی می آن را مفهوم
یا با حرکات نشان داده  تنها از راه بیان باشد )کنش کلامی(
های کلامی و غیرکلامـی در   شود )کنش غیرکلامی(. کنش

انتقال معنا، مفاهیم و نیز احساسـات   کنار هم نقشی مهم در
کننـد. در ایـن پـژوهش، همـة ابیـات       ها ایفا مـی  شخریت
هزار بیت( یک به یـک مطالعـه و در    )حدود شرتشاهنامه 
های مختلف به لحاظ موقعیت اجتماعی، کـه در   بندی تقسیم

شود، به ده گروه متفـاوت   حالت کلی آداب و رسوم گفته می
یم مربوی به احترام از آنها گرفته بندی شد. سپس مفاه دسته

ازای آن در مـتن   شد و بـا توجـه بـه مفهـوم احتـرام، مابـه      
است. در ادامـه،   استخراج شد که در جدول نشان داده شده 

های مـوقعیتی بررسـی    های مختلف به عنوان بافت موقعیت
وارۀ کـاربردی   طرح« احترام گذاشتن»شده که در همة آنها 

های گوناگون به نمایش  در موقعیتسازی آن  است و مفهوم
 است.   گذاشته شده

 1سوگواری کردن

ــا ریشــه عــزاداری  همــة ای کهــن کــه در مراســمی اســت ب
 توجه با متفاوت جوامع شود. این مراسم در می دیده  ها فرهنگ
 و دارد خاصـی  نمودهای جامعه هر فرهنگ و مکان زمان، به
بـه   وی نزدیکـان  و خـانواده  متوفی، فرد به احترام ادای برای
 خانـه  در سـوگواری،  مراسـم  برپـایی  سـوگ،  پوشش صورت 

 زیـر در  مـوارد . شـود  مـی  داده نشـان  دیگر مواردی و نشستن
 ادای بـرای  کـه  اسـت  سـوگواری  حالات دربردارندۀ شاهنامه
اند و تنها پنج مورد مربوی به احترام میـان   کار رفته  به احترام

 والدین و فرزندان است:
 کندن . موی1
 ریختن . خاک2
 ننشستن شاهی تخت . بر3
 نگذاشتن سر بر . کلاه / تاج 0
 تخت از آمدن . فرود7
 زدن سر . بر9
 . چهل روز عزاداری1
 . دعا کردن۳
 . درود فرستادن6
  . کفن کردن11
 
 کنان ویله تخت از آمد فرود (1
 کنان شاهان گوشت سر و بر زنان*    

                                                                         
های مربوطه در انتهای مقاله  های بیشتر به جدول برای مطالعة نمونه .1

 مراجعه شود.
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 شاه بهرام سوگ در بهرام ( چو2
 کلاه سر بر ننهاد روز چهل    
 شت فاش چون اندر جهان این سخن گ (3
 فرود آمد از تخت زرین بلاش    

 سوگواری .7جدول

وارۀ  طرح
 کاربردی

 احترام

 سپاری، سوگواری خاک رویداد گفتاری

 کنش تک مفهوم تک شماره
روابط 
 خانوادگی

1 
پایین آمدن از 
 تخت

 پدر / فرزند تخت از آمد فرود

 فرزند / پدر آمد از تخت زرین فرود

2 
تاج بر سر 
 نگذاشتن

 سر بر ننهاد روز چهل
 کلاه

 فرزند / پدر

 و والـدین  میان چون که است عزاداری نشان کنان هم گوشت و زدن سر بر*
 شود. نمی گرفته نظر فرزند نیست و از طرف افراد دیگر است، در

 و گرفتن دادن هدیه
 در گـرفتن،  هدیه و دادن هدیه باستان، ایران رسوم دیگر از

 شـاهنامه  در. اسـت  بالا برخوردار اهمیتی از ایرانی فرهنگ
 حماسـی،  سیاسـی،  متفـاوت  دلایـل  بـه  بسـیاری  موارد نیز

 هدیه. شود می دیده گوناگون های موقعیت در...  و خانوادگی
 اسـت؛  مقابل فرد به احترام ادای و محبت ابراز نشانة دادن
 تعـاملات  و روابط دوام و گیری شکل در مهم نقشی رو ازاین

 . دارد اجتماعی
 و خوب حس گیرنده فرد در گرفتن هدیه اینکه بر علاوه
و  احتـرام  نیـز نشـانة   آن پذیرفتن کند، می ایجاد شعف و شور
 تشـکر و  رو ازایـن . است دهنده هدیه به متقابل محبت داشتن
 .است ضروری دهنده هدیه فرد از قدردانی
 . ارسال هدیه1
 . ستایش کردن2
 . هدیه دادن3
 . قبول کردن هدیه0
 
 چیز   فرزند نزدیک فرستاد (0
 نیز داشت آفرین از پر زوانی   
 ه ده بدره زر( بفرمود دارا ک7
 بیارند و پرمایه جامی گهر    
 تخته فرمود پنج ای ز هر جامه    
 بدادند او را کز او برد رنج    

 هدیه دادن .7-4جدول

 احترام کاربردیوارۀ  طرح

 هدیه دادن رویداد گفتاری

 روابط خانوادگی کنش تک مفهوم تک شماره

 مادر/ فرزند فرستاد ارسال کردن 1

 فرزند / مادر زوانی پر از آفرین ستایش کردن 2

 فرزند / سرپرست بدادند دادن 3

 
 زمین شاه دید خواسته آن نو( چ9
 آفرین کرد مام بر و بپذرفت    
 برفتند یک لب پر از آفرین(  1
 ز دادار بر شهریار زمین     

 هدیه گرفتن .4-4جدول 

وارۀ  طرح
 کاربردی

 احترام

 هدیه گرفتن رویداد گفتاری

 کنش تک مفهوم تک شماره
روابط 
 خانوادگی

 فرزند / مادر بپذرفت قبول کردن 1

2 
ستایش و تشکر 
 کردن

 فرزند / مادر کرد آفرین

یک لب پر از 
 آفرین

سرپرست/ 
 فرزند

 رفتن پیشباز
 پذیره و کردن ( استقبال1361به گفتة سیدصادقی و موسوی )

سـران و   که مهمان است داشت گرامی و احترام آداب از شدن
ترین حالت آن استقبال  دادند و باشکوه بزرگان کشور انجام می

سازی احترام  مفهوم شاهنامه از پادشاه سرزمین دیگر است. در
اسـت کـه    شده نشان داده  صورت زیر موقعیت استقبال به در 

 تعدادی از آنها در رابطة فرزند و والدین است:
 شهر بستن . آذین1
 رفتن پیشباز به قبل از . 2
  کو  و بوق . زدن3
 بودن زر و سیم از پر اصیل اسب بر . سوار0
 رفتن استقبال / بزرگان به سپاه با همراه .7
  رفتن استقبال به . پیاده9
 رفتن پپیشباز برای را زیادی مسافت . 1
 درم و گنج فروریختن .۳
 گوهر و مشک و می . برآمیختن6
 نیازمندان به بخشش .11



 1011زمستان  ،11 یاپیپ ،1 ۀشمار، (دیجد ی)سر پنجم ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    06

 . دست گرفتن11
 . نوازش کردن12
 . ستایش کردن13
 . در آغوش گرفتن10
 . ارج نهادن17
 
 پیش دروازه به بیامد و ( برفت۳
 خویش بدآیین بد سزا چون چنان   
  بنواختشان و بگرفت دست پدر   
 ساختشان ها پایه بر  اندازه بر   

 پیشباز رفتن   .0جدول 

وارۀ  طرح
 کاربردی

 احترام

رویداد 
 گفتاری

 استقبال کردن

 کنش تک مفهوم تک شماره
روابط 
 خانوادگی

1 
صورت رسمی  به

 پیشباز رفتن

پیش  دروازه به بیامد
بد بدآیین  سزا چون چنان

 خویش
 فرزندپدر / 

 پدر / فرزند دست بگرفت *دست گرفتن 2

 پدر. فرزند بنواختشان نوازش کردن 3

 پدر / فرزند ساختشان ها پایه بر  اندازه بر ارج نهادن 0
 همراهـی،  و حمایت شادی، احترام، نشانة تواند می نیز گرفتن  دست *

 .(1361 همکاران، و زاده قاسم) باشد نمایی قدرت حتی و وفاداری
 

 فرستادن سفیر
ها و اهـداف گونـاگون، بـه منـاطق      سفیر، بنا به موقعیت

اسـت. انتخـاب    وآمـد داشـته   مرزی رفـت  مرزی و درون برون
عنوان نماینده و معرف فرستنده از اهمیتی خـا     فرستاده به
از ارزش و احترام فرستنده برای طرف مقابـل   ،برخوردار بوده

هـای فرزنـد و    در پیغـام دارد. موارد زیر بیـانگر احتـرام   نشان 
 کنند:  والدین است که از طریق فرستاده بیان می

 . درود فرستادن1
 پرسی کردن . احوال2
 
 آیی به کاخ فریدون فرود چون( 6
 ده درودنخستین ز هر دو پسر    
 ( فرود آمد از تخت و کردش نثار11
 از شهریاراز شهر و  بپرسید    

 فرستاده .0جدول 

 احترام وارۀ کاربردی طرح

 دیدار با فرستاده رویداد گفتاری

 روابط خانوادگی کنش تک مفهوم تک شماره

 ده درود سلام فرستادن 1
 فرزند / پدر

 پدر / فرزند

 دختر(/ پدر) فرزند بپرسید از شهریار پرسی کردن احوال 2

 نگاری کردن نامه
 اسـتفاده بـوده  عنوان ابزار ایجاد ارتبای از دیرباز مورد   نامه به
هــایی فــراوان اســت کــه  دربردارنــدۀ نامــهشــاهنامه اســت. 
نگاری ایرانیان باستان است که  نامه دهندۀ سبک و شیوۀ نشان

های  سه گروه نامه توان آنها را در  بر اسا  سطح ارتباطی می
هـای زیردسـت بـه بالادسـت و      بالادست به زیردسـت، نامـه  

سازی  ر ادامه، موارد مفهومهای همپایان به هم قرار داد. د نامه
های بین والدین و فرزنـد کـه زیرمجموعـة دو     احترام در نامه

 است: شده  گروه اول هستند، مشخ 
 . درود فرستادن1
 . ستایش کردن2
 . سجده کردن3
 . نامه را بر سر گذاشتن0
 . دعا کردن7
 . اعلام فرمانبرداری9
 

 درودبر سام نیرم  باد از او (11
 خداوند کوپال و شمشیر و خود     
 آنگهی زال را ستودن گرفت (12
 خداوند شمشیر و کوپال را     
 بر شهریار! آفرین باد( چنان 13
 همه نیکوی باد فرجام کار!     

 نگاری نامه .۵جدول 

 احترام وارۀ کاربردی طرح

 نگاری / دریافت نامه نامه رویداد گفتاری
 روابط خانوادگی کنش تک مفهوم تک شماره

 فرزند / پدر باد درود درود فرستادن 1

 ستایش کردن 2
 پدر / فرزند ستودن گرفت

 فرزند / پدر آفرین باد

 جنگیدن 
جنگ رکن اصلی هر اثر حماسی است که به دلایل متفـاوت،  

های قابل  دهد. یکی از موضوع طبق آیین خا  خود روی می
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وگوی پدر و فرزند قبل  بررسی در شرایط جنگ، دیدار و گفت
یا بعد از جنگ اسـت کـه اگرچـه نمایـانگر مـوارد احساسـی،       
هـای   تشویق، نگرانـی یـا تبریـک اسـت، دربردارنـدۀ نمونـه      

کـار   صـورت زیـر بـه     سازی احترام نیز هست کـه بـه    مفهوم
 اند:  رفته
 

 . در آغوش گرفتن1
 . ستودن2
 . امتناع از جنگیدن3
 . شرمگین بودن0
 فرمانبرداری / بندگی. اعلام 7
 . به یاد کسی شمشیر کشیدن9
 . دعا کردن1
 گذشتگی . ازجان۳
 
 برافراخت یال به بر در گرفتش( 10
 زال آفرین خواندفراوان بر او      
 

 جنگ .9جدول 

 احترام وارۀ کاربردی طرح

 جنگ رویداد گفتاری

 روابط خانوادگی کنش تک مفهوم تک شماره

 پدر / فرزند بر در گرفتشبه  در آغوش گرفتن 1

 پدر / فرزند آفرین خواند ستودن 2

 داری کردن مهمان
هاسـت کـه در جوامـع     داری از آداب اجتماعی فرهنگ مهمان

متفاوت با توجه به زمان و مکان، آیـین خـا  خـود را دارد.    
ــاهنامه ــه  ش ــامل نمون ــز ش ــه در   نی ــیاری اســت ک ــای بس ه
داری و آیین ویـژۀ آن   های گوناگون به مراسم مهمان موقعیت
سـازی   است. در اینجا تنها به ذکر شواهدی از مفهوم پرداخته

احترام بین فرزند و والدین در چنین مراسمی کـه بـه دلایـل    
 شود: مختلف برپا شده اشاره می

 . بلند شدن هنگام صحبت1
 . خطاب محترمانه2
 . دعا کردن3
 . اعلام فرمانبرداری0
 . ستایش کردن7

 بر پای خاستچو گشتاسو می خورد،  (17
 ،ای شاه با داد و راستچنین گفت که      
 نشست تو فرخنده بادبه شاهی     
 نام تو زنده باد جاودانهمان     
 

 داری مهمان .1جدول 

وارۀ  طرح
 کاربردی

 احترام

 داری مهمان رویداد گفتاری

 کنش تک مفهوم تک شماره
روابط 
 خانوادگی

1 
هنگام بلند شدن 
 صحبت

 فرزند / پدر بر پای خاست

 خطاب محترمانه 2
ای شاه با داد و 
 راست

 فرزند / پدر

 دعا کردن 3

 نشست تو فرخنده باد

جاودان نام تو زنده  فرزند / پدر
 باد

 دیدار فرزند و والدین
هـایی اسـت کـه     دیدار فرزند با پدر یا مادر از دیگـر موقعیـت  

احترام است و بـا توجـه بـه موقعیـت     سازی  دربردارندۀ مفهوم
  هـای متفـاوت مشـخ  شـده     اجتماعی دو طرف به صـورت 

 در کـه  اسـت  مهمی موارد از نیز پسر و پدر میان است. روابط
 بـا  روابـط  اسـت؛ ایـن   شـده  پرداختـه   وفور بـدان  به شاهنامه
 است: همراه مهری بی با گاهی و احترام و مهرورزی
 . پیاده رفتن1
 . زمین بوسیدن2
 . دست گرفتن3
 . نوازش کردن0
 . جایگاه مناسب دادن7
 . ستایش کردن9
 . پیاده شدن از اسب1
 . سجده کردن۳
 . در آغوش گرفتن6
 . اعلام فرمانبرداری11
 . بوسیدن تخت شاهی11
 . سر به پایین بودن12
 . دعا کردن13
 . احوالپرسی کردن10
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 . ایستاده بودن17
 . بوسیدن19
 
 پرمایگان روی شاه( چو دیدند 19
 پیاده دوان برگرفتند راه     
 بر خاک دادند بو برفتند و      
 فرو مانده بر جای پیلان کو     
 پیش رفت پیاده همی( تهمتن 11
 دریده به بر ببر و دل کرده ریش    
 ( چو روی پدر دید دستان سام1۳
 بگذارد گامو  پیاده شد از اسو     
 

 والدیندیدار فرزند و  .۸جدول 

 احترام وارۀ کاربردی طرح

 دیدار فرزند و والدین رویداد گفتاری

 روابط خانوادگی کنش تک مفهوم تک شماره

 پیاده رفتن 1

 فرزندان / پدر پیاده دوان برگرفتند راه

 فرزند / پدر بگذارد گام

 فرزند / پدر رفت پیاده همی

 زمین بوسیدن 2

 پدرفرزندان /  بر خاک دادند بو 

 فرزند / پدر زمین را ببوسید

 فرزند / پدر بوسید خاک

 فرزند / پدر بمالید رخ را به خاک

 فرزند / پدر بمالید بر خاک روی

 فرزند / پدر زمین بو  داد

 خواستن پوزش
 بهشاهنامه در  احترام و ادب نشانة دیگر عنوان به  عذرخواهی
 کلاه برداشتن مانند غیرکلامی و کلامی متفاوت های صورت
 نشان نهادن خاک بر را صورت سر نهادن و بر دست دستار، و

 :(1361شمیسا، ) است شده داده 
 

 . پایین آمدن از اسب1
 . پیاده بودن2
 . در آغوش گرفتن3
 . بیان عذرخواهی0
 . رفتن به نزد کسی7

 شاه کاو  اسو از آمد فرود( 16
 سپاه پیاده سپهبد، پیاده    
 

 پوزش خواستن .۹جدول 

 احترام وارۀ کاربردی طرح

 پوزش خواستن رویداد گفتاری

 روابط خانوادگی کنش تک مفهوم تک شماره

 پدر / فرزند فرود آمد از اسو پایین آمدن از اسب 1

 پدر / فرزند پیاده پیاده بودن 2

 میگساری کردن
است   بوده پارسی کهن ادب و فرهنگ از بخشی نوشی باده
 از اسـتقبال  و پـذیرایی  چـون  گونـاگون  هـای  بـزم  در که

 جنــگ، در پیــروزی دل، انــدوه از گــره گشــودن بزرگـان، 
 بـا  آشـنایی  زناشـویی،  و جشـن  مجـالس  در سپاه آراستن
با توجـه   و معمول بود رسمی...  والامقام و های شخریت

 همـراه بـوده   خاصـی  شرایط و آداب به مناسبت آن بزم با
 سـفره،  و شـهر  آراسـتن  بـا  همـراه  نوشی باده مانند است؛
 بـه  جـام  اولـین  دادن زریـن،  هـای  جـام  از کردن استفاده

ــاده ــاهان، ب ــراه نوشــی ش ــا هم ــیقی ب رامشــگری  و موس
 از کـردن  یـاد  به همانین (.1360 شریفی، و سیدنظامی)

 یـاد  و برخاسـتن  یا می نوشیدن از قبل عزیزان یا بزرگان
تـوان   می امری عادی استنیز که  ایستاده حالت در کردن
نوشی  دربردارندۀ مواردی از مراسم بادهشاهنامه  .کرد اشاره

سازی احترام بین فرزند و پـدر   است که در ادامه به مفهوم
 شود: خوردن اشاره می  قبل از می
 . )بلند شدن و( به یاد کسی نوشیدن1
 

 گزید رامش بشنید گشتاسو ( چو21

 درکشید می جام او بدآواز     

 بر گرفت کف به زرین جام ( یکی21

 درگرفت سخن آنگه ز گشتاسو     

 خواست میخواره و خوان بر رود و می  (22

 خاست پای بر جهاندار یاد به      

 پسر خورد با شرم یاد پدر( 23

 پدر همانان نیز یاد پسر     
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 میگساری .73جدول 

وارۀ  طرح
 کاربردی

 احترام

رویداد 
 گفتاری

 میگساری

 کنش تک مفهوم تک شماره
روابط 
 خانوادگی

1 
به یاد کسی می 
 نوشیدن

 می جام او بدآواز
 درکشید

 پدر / فرزند

ز گشتاسو آنگه 
 سخن درگرفت

 فرزند / پدر

پسر خورد با شرم یاد 
 پدر

 فرزند / پدر

پدر همانان نیز یاد 
 پسر

 پدر / فرزند

2 
بلند شدن و می 
 نوشیدن به یاد کسی

 بر جهاندار یاد به
 خاست پای

 فرزند / پدر
 

 گیری بحث و نتیجه
 با توجـه بـه بررسـی توصـیفی ـ تحلیلـی و اسـتفاده از ابـزار        

در تمـامی ابیـات    کاربردشناسـی فرهنگـی   وارۀ طـرح  تحلیلی
 فرزندان و والدین میان احترام سازی فردوسی، مفهوم شاهنامه
طـرف  مـورد احتـرام از    91اسـت.   شده بیت مشاهده 171در 

مورد از طرف مادر، یک مورد  10والدین به فرزندان است که 
مورد از طرف  2شود.  مورد به پسر مشاهده می 13به دختر و 

سرپرست کودک به پسر و بقیه از طرف پدر به فرزنـد اسـت   
مـورد بـه    61مورد به پسـر اسـت.    02مورد به دختر و  3که 

مـورد   2د کـه  کن احترام از طرف فرزندان به والدین اشاره می
مـورد پسـر بـه مـادر و یـک مـورد پسـر بـه          2دختر به پدر، 

 1سرپرست خود و بقیه از طرف پسر بـه پـدر اسـت. نمـودار     
تعداد موارد احترام متقابل میـان والـدین و فرزنـدان را نشـان     

مـورد احتـرام میـان     9صورت کلـی   دهد. گفتنی است به  می
 2ر بـه دختـر،   والدین و دختر است که یک مورد از طرف ماد

 مورد پدر به دختر اسـت. همانـین دو   3مورد دختر به پدر و 
دهـد اگرچـه    است. پژوهش نشان می مشترک دو هر در بیت

های احترام والدین ـ فرزندان و فرزندان   سازی بعای از مفهوم
 .ـ والدین یکسـان اسـت، بسـامد تکـرار آنهـا متفـاوت اسـت       

رف والـدین یـا   همانین مواردی وجـود دارد کـه تنهـا از ط ـ   
 اند. کار رفته فرزندان به 
آمـدن از   آفرین کردن، پیـاده رفـتن، درود دادن، فـرود   »

اسو، پذیره شدن، نمـاز بـردن، سـتایش گـرفتن، پرسـیدن،      

پرستنده بودن، یاد کردن در هنگام خوردن می، فرود آمدن از 
تخت، تبریک گفتن نشست شاهی، در بر گرفتن و فرمانبردار 

ای مشترکی هستند که از هر دو سمت نشـان  ه نمونه« بودن
بیامـد بـه دروازه پـیش،    »هـای   سـازی  است. مفهوم  داده شده

هـا ساختشـان، بـه     بر پایه  دست بگرفت، بنواختشان، بر اندازه
تخت گرانمایگی برنشاند، نثار آوریم، چشم و رویش ببوسـید،  
پوزش اندر گرفت، فرستاد گـنج، بسـترد رویـش، بفرمـود تـا      

اش جای ده در  ببخشید یکی تاج پرگهر، بدان گیتی برنشست،
که تا جای باشد تو بـادی   بهشت، سر بدسگالان تو کنده باد،

به جای، ز دینار گنجـی فروریختنـد، مـی و سـنگ و گـوهر      
ریختند، ز بر مشـک و عنبـر    برآمیختند، بر او زر و گوهر همی

 ست. ا کار رفته  از طرف والدین برای فرزندان به« بیختند همی
های احترام از طرف فرزنـدان بـرای والـدین     سازی مفهوم
بر خاک دادند بو ، پیـاده شـد از اسـو، زمـین     »عبارتند از: 

جـوی،   ببوسید، نهادند سر بر زمین، نباید که من با پدر جنـگ 
ام، بـه فرمـان و رایـش     همه آب شرمم بـه چهـر آورد، بنـده   

را به خـاک،   ام، سرافگنده، نیایش گرفت، بمالید رخ سرافگنده
ببوسید تخت، نامه به سر بر نهاد، فرو برد سر، بر پای خاست، 

کـرده بـه کـش، سـخن      فـش، دسـت   باستاد در پیش او بنـده 
درگرفت، پرستارفش، انوشه بدی، کهترم، بود به پای، به دیبا 

ام، شـاه بـا داد و راسـت،     تنش را بیاراستند، ایسـتاد، نیوشـنده  
زنـده بـاد، همـه نیـک بـادا       خوانمت شهریار، جاودان نام تـو 

سرانجام تو، تو را جاودان سبز بادت سر، مـرا آن بـود تـاج و    
که بی تـو مبینـاد    تخت و سپاه، که خشنود باشد جهاندارشاه،

کس روزگار، فدی دارم تن و جان خـویش، ازو جـاودان کـام    
آفرین از تو خشنود بـاد، دل بدسـگالانت    گشتاسو باد، جهان

بادا روانش روان، چهل روز ننهاد بر سـر  که جاوید  پردود باد،
 «کلاه، پیش تخت ایستاد و پیشکار.
اثـری   شـاهنامه (، اگرچـه  1361به گفتة کمـری بیدپـه )  

صـورت دعـا و نیـایش      سازی احترام به حماسی است، مفهوم
هـای   جایگاهی ویـژه در آن دارد و در میـان تمـام شخرـیت    
شـود و در   داستان، ایرانی و غیر ایرانی، ارزش محسـوب مـی  

شـده   هـای متفـاوت نشـان داده     شرایط گوناگون برای هدف
است. در اینجا نیز دعا کردن برای طـرف مقابـل بـه عنـوان     

ای از احترام در هر دو گروه مشـترک اسـت امـا چـون      نشانه
صـورت جداگانـه     کاررفتـه متفاوتنـد، بـه    های زبانی به عبارت
از طرف پـدر   «فرود آمدن از تخت»اند. همانین  شده  نوشته
از طرف پسـر عـزادار    «تاج شاهی بر سر نگذاشتن»عزادار و 
در مورد والدین ـ فرزندان در   «نماز بردن»سازی  است. مفهوم
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سه مورد دیده شد: یک مورد مربوی به شاه همای که فرزنـد  
کنـد و دو   کودکی به آب سپرده و سـپس پیـدا مـی    خود را در

ای فرزنـد شـاه   مورد دیگر از طـرف همسـر شـاه کـاو  بـر     
)سیاوش( که در حقیقت به سبب عشقی است که سوداوه بـه  

نشسـت  »، «پرسـتنده مـاییم  »سیاوش دارد و نه مهر مادری. 
نیز از  «دل بدسگالان تو کنده باد»و  «کیی بر تو فرخنده باد

است. یک مـورد    طرف سرپرستان به فرزندخوانده مطرح شده

فرزنـد دیـده شـد کـه     ز طرف پدر در برابر ا «تبر پای جس»
شود به بازگشت اسپندیار )فرزند( پس از جنـگ بـا    مربوی می

بوسـد   میاو را ترکان که گشتاسو )پدر( در برابر وی ایستاده، 
 کند. و نوازش می

تواند نتیجة تفـاوت موقعیـت    ها می سازی این تنوع مفهوم
در »ای که مواردی چون  گونه اجتماعی و سنی افراد باشد، به 

دربردارندۀ مهر و « رفتن، بوسیدن، نواختن و بستردنآغوش گ
بـه  »هـایی چـون    محبت پدر یا مادر به فرزند اسـت و نمونـه  

از موقعیت اجتماعی بالاتر « تخت نشاندن، بفرمود تا برنشست
تـوان بـه    نشان دارد. در مورد احترام فرزندان ـ والدین نیز می 

سـتادن،  بوسیدن تخت، اعلام بندگی کردن، ای»مواردی چون 
سینه بـودن، سـر بـه پـایین بـودن، سـجده کـردن و         به دست

تر بودن سـن   دهندۀ پایین اشاره کرد که نشان« بوسیدن زمین
 و موقعیت اجتماعی فرزند است.   

پیــاده شــد، فــرود آمــد از اســو، پیــاده »هــای  نمونــه   
رفت، پیاده برگرفتند راه، بگـذارد گـام، بـر خـاک دادنـد       همی

د، ببوسید خاک، زمین بو  داد، نهادند سر بو ، زمین ببوسی
همـه   «و بمالید بر خـاک روی  زمین، بمالید رخ را به خاک بر
مرتبطند، حتی اگر در بعاـی مـوارد    «خاک» نوعی با واژۀ  به

توان گفت خـاک دربردارنـدۀ    رو می به کار نرفته باشد. از این 
ش به فرمان و رای»هایی چون  است. داده «فرامفهوم احترام»

دربردارندۀ مفهوم سـر  « ام، فرو برد سر و سرافگنده سر افگنده
به پایین بودن هستند که با کاربرد عاوی از بدن، یعنی سـر،  

  تر ابـراز شـده   نشان از احترام دارند که از سمت موقعیت پایین
دست بگرفت، دسـتش گرفتـه بـه    »است. همانین در موارد 

اندر برش، به  دست، بنواختش، بسترد رویش به دست، داشت
بر در گرفت، گرفتش سر اندر کنار، گرفتش به بر و تنـگ در  

سازی احترام با ابراز علاقه همراه است و در  مفهوم« بر گرفت

بنـابراین   ای دخیل است. گونه  تمامی این موارد واژۀ دست به
 احترام نقش دارند.   سازی این دو اندام بدن در مفهوم
تـوان گفـت کـه     پـژوهش مـی  بنابراین با توجه بـه ایـن   

احتـرام میـان والـدین ـ فرزنـدان و فرزنـدان ـ         سـازی  مفهوم
فردوسـی متفـاوت اسـت. در    شاهنامه های  والدین در داستان

« حمایـت »از سوی فرزندان و « تواضع»سازی احترام  مفهوم
کنـد و کـنش    از سوی والدین بیش از هر چیز خودنمایی مـی 

هـا دارد.   سـازی  مفهـوم  غیرکلامی سهم بیشتری در این نـوع 
ام، بمالیـد   سر بر زمین نهـادن، بنـده  »هایی چون  سازی مفهوم

دربردارنـدۀ حالـت   « رخ را به خاک، ببوسید تخت و سرافگنده
به »هایی مانند  سازی تواضع و فروتنی فرزندان است و مفهوم

از « تخت نشاندن، در آغوش گرفتن، فرستاد گنج و بوسـیدن 
 نها از فرزندان نشان دارد.طرف والدین از حمایت آ
دهد که احترام از دیربـاز در فرهنـگ کهـن     این اثر نشان می

اسـت. پـژوهش در نظـام     شـده  ایران ارزشمند بوده و رعایت می
تواند روایتگر روشنی از فرهنـگ   خویشاوندی در ایران باستان می

سازی احتـرام   شود مفهوم رو پیشنهاد می از این  غنی ایرانیان باشد.
 شــاهنامهدیگــر روابــط خــانوادگی، اجتمــاعی یــا سیاســی در در 

بر آداب و منش پسـندیده شـاهد    تأکیدفردوسی بررسی شود تا با 
 باشیم. تغییرات مثبت در کردارهای اجتماعی
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های ادبی با همکاری دانشـگاه   ششمین همایش پژوهش
 .9دوره  .شهید بهشتی
(. آداب ضـیافت و  1360)و شریفی، شـهین   سیدنظامی، مهناز
مجموعـه مقـالات   فردوسـی.   شـاهنامه نوازی در  مهمان

، المللی تـرویج زبـان و ادب فارسـی    دهمین همایش بین
 .۳۳2 -۳91اردبیلی.  دانشگاه محقق

 .. تهران: هرمسها نامه شاه(. 1361شمیسا، سیرو  )
 ، حسـین نقـی  زاده، علی، فریح صفاری، محمـد و علـی   قاسم
(. تحلیل مفاهیم و کاربرد ارتباطات غیرکلامـی در  1361)

، 29سـال   .دوفرلنامة زبـان و ادبیـات فارسـی   . شاهنامه
 .171-1۳0، ۳0 مارۀش
ــه، نســرین )  کمــری ــایش در 1361بیدپ (. بررســی دعــا و نی

فردوسی و تطبیق آن با دعاهای قرآنی و ادعیـة   شاهنامه
 نامة کارشناسی ارشد. ع(. پایان) مذکوره از ایمة اطهار

 -(. تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه13۳6محمد ) محمدی، علی
شناختی: کاربردهای آموزشی و پژوهشی در  رویکرد انسان
مطالعات زبان  زبانی، فرلنامة فرهنگی و بین مطالعات بین
، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسـانی. شـماره سـوم،    و ترجمه
۳1-117. 
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